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سندروم میزانسن تکراری
گفته معاون وزیر و سریال‌های در حال پخش

در بیشــتر مجموعه‏هایــی کــه از پلتفــرم پخش 
می‌شــود، نکته‏ای روانشــناختی وجــود دارد از 
نحــوه برخــورد مشــکلات احتمالــی در زندگی 
و رفــع مقطعــی آن. به‌کــرات دیده‌شــده در این 
مجموعه‏ها، شخصیتی که برایش دلمشغولی‌ای 
ایجــاد می‌شــود، اعــم از عاطفــی یــا مالی در 
چشم به‌هم‌زدنی، میزانســنی همیشگی برایش 
ایجاد می‌شــود. میزی با چند شیشــه مشروب، 
ته‌ســیگارهای مصرف‌شــده، حالت ناب مستی 
و خمــاری و احیانا نئشــگی! پرســش اما چرایی 
بیشــتر  در  آشــنا  میزانســن  ایــن  از  اســتفاده 
مجموعه‏ها نیســت. آن‌ســان که تنــه می‌زند به 
ســالی که تونــل رســالت )حکیم( افتتاح شــده 
بــود و در اغلب فیلم‏هــای ســینمایی، نمایی از 
ایــن مــکان وجود داشــت؛ تاجایی‌که ســندروم 
تونل رســالت از آنجا معروف شــده بود. اینکه در 
کوچک‌ترین چالشی که برای فرد امروزی اعم از 
جوان، میانسال و کهنســال پیش می‌آید، سراغ 
الکل و دخانیــات می‌رود؛ همان گفته مســئول 
وزارت بهداشــت اســت که گفتــه، مصرف الکل 
در جامعه زیاد اســت و باید آن‌را بپذیریم. معاون 
وزیر بهداشت افزود: »وقتی این مسائل را مطرح 
می‏کنیم، یک‌عده می‏گویند الکل کجا بود، کشور 
اسلامی مگر الکل مصرف می‏کند؟ بله. مصرف 
می‏کند، خوب هم مصرف می‏کند. اتفاقاً ســرانه 
مصرف بالاســت.« اینکه مصرف الکل در جامعه 
زیاد اســت و اذعان بدان بشــود یا نشود یا اینکه 
مــورد پذیرش قرار بگیرد یا نگیــرد و راهکارهایی 
هــم در پیــش، بحث این نوشــتار نیســت. آنچه 
اما مهم اســت؛ نشــان‌دادن بی‌حد‌واندازه آن در 
ایــن مجموعه‏هاســت. در یک‌فیلم ســینمایی، 
نهایت یک یا دو پلان اگــر به تصویر درآید چنین 
صحنه‌ای؛ ولی کاربرد زیاد آن در پلتفرم‏ها، خود 
نقض‌غرضی است آشکار. توضیح آنکه صاحبان 
این آثار شــاید برای رئال‌بودن قصه‌شــان و اینکه 
برای مخاطب جلوه بصری و عینی داشته باشد؛ 
از این برداشــت‏های ذهنی در کادر دوربین‌شان 
اســتفاده می‌کننــد. غافــل از اینکــه در پس آن 
نمی‏اندیشــند غیرمســتقیم پالســی بــه جامعه 
و بــه طریق‌ِاولی افــراد دارای مشــکلات عدیده 
می‌فرســتند. توضیــح آنکــه مقصود و مــراد این 
نوشــته بســان خرده‌گیری و ایراد‏هایی نیســت 
که بعضاً گروهای بســته فکری بدین‌مجموعه‏ها 
وارد می‏کننــد؛ بلکــه از منظــر دیگــری اســت. 
شــرح‌اش آنکه، از زیــادی نشــان‌دادن مصرف 
الکل و اســتعمال دخانیات و مشتقات آن، امری 
اصلاح نمی‌شــود. هرچنــد ســازندگان این آثار 
در پــی اصلاح ناهنجــاری اجتماعی نیســتند؛ 
بالمــآل. ولی بازخــورد نهایــی آن هــم خوردن 
پیــاز و چــوب، همزمان اســت و بــس. مخاطب 
احتمالی ایــن آثار چــاره را در بزنگاه‏های خاص 
زندگــی‌اش پناه‌بردن بــه مواد و الــکل می‏بیند. 
گویی هیچ انگاره دیگری وجود ندارد. نمی‌گوییم 
در مقابــل‌اش به معنویات و عبــادت روی بیاورد 
کــه تصنعی‌بودن آن هــم می‏تواند آشــکارا مورد 
خرده‏های فراوانی قرار گیرد. این پرســش مطرح 
می‏شــود که مابه‌ازای نخوردن الکل و دودنکردن 
دخانیات چیســت؟‏ گویی جامعه و افرادی که به 
تصویر کشیده می‌شوند، هیچ راهکار جایگزینی 
ندارند. دم‌دســت‏ترین آن، میزانســن و دکوپاژی 
اســت که مشــاهده می‌کننــد. نه حرفــی دارند 
به شــخص نزدیکــی بزنند، نه مــأوا و ملجایی که 
دردِدلی داشــته باشــند و نه اینکــه اصولًا جمع 
و خانــواده‌ای کــه در مواقع لزوم تکیه‌گاه‌شــان 
باشــند. نشــان‌دادن مصرف الکل در زمان‏هایی 
کــه فرد دچار بحران اســت، کمکــی به مخاطب 
نمی‌کند. اگر قصد آن اســت که تذکر داده شود، 
بســان آن مســئول وزارت بهداشــت که مصرف 
الــکل در جامعه بالاســت، این راهش نیســت؛ 
دوز مصرف را بالاتــر می‌برد. می‌توان با پرداخت 
درســت شــخصیت‏ها و پس و پیش کردن قصه، 
دست‌کم زمانِ نشــان‌دادن این صحنه‏ها را کمی 
تغییــر داد، نه آنکــه در کوچک‌ترین پیش‌آمدی، 
این الکل باشد که فریادرس افراد شود. این بحث 
در سریال و ســینمای ما به‌حدی دم‌دستی شده 
که دیدن و تماشــای ســریالی چون »امپراطوری 
بوردواک« برای سازندگان این آثار توصیه می‏شود 
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برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی آقای سید محسن حسینی جلالیان به شناسنامه شماره ۸۴ کد ملی ۱۲۳۹۷۸۱۰۶۷ صادره از نطنز فرزند سید علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت۴۳/۱۰  مترمربع پلاک 
شماره ۶۲۴ فرعی از ۲۲۴ اصلی واقع در تهران بخش حوزه ثبت ملک شهرری خریداری بموجب )سند انتقال قطعی ۶۵۹۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ دفترخانه ۸۹۹ تهران( محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 

اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
سید مهدی لامعی  - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرری تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۴/۶/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۴/۶/۳۰ 

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شهرری
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

معنا کــه از عالم خویش یا از جایــگاه خویش بیرون می‏افتد 
و بدون در نظر گرفتن شــرایط تحقق‏اش و به‏تبع‏آن شــرایط 
اثرگذاری‏اش، با آن رفتار می‏شــود. برای توضیح مطلب لازم 
اســت دو نحو نســبت گرفتن با علم و تکنولوژی را از یکدیگر 
تفکیــک کنیم. ایــن تفکیک را گابریل مارســل، فیلســوف 
نام‏آشنای قرن بیســتم فرانسه، به‏خوبی به‏دست داده است: 
نســبت اول این‏گونه اســت که علــم را می‏خواهیم به تملک 
خویــش درآوریم. مــا متعلقات و داشــته‏های متعددی داریم 
ازقبیل ثروت، خانه، وســیله نقلیه و... یکی از آن داشته‏هایی 
هم که می‏پنداریم می‏توانیم به ســایر داشته‏های خود اضافه 
کنیم، علم است. در چنین نسبتی علم کالایی تصور می‏‏شود 
که می‏تــوان آن را خرید و تملک کرد و از آن اســتفاده نمود. 
این نســبت، نســبت تملک اســت. در این نســبت ما همان 
هســتیم که بوده‏ایم ولی علم به ما اضافه شــده اســت. علم 
در این صورت شــاید امر تزئینی باشــد و بــه وجود آن افتخار 
کنیم، میزان و اندازه آن را با مقالات منتشرشــده بســنجیم و 
با آن ســری در میان دیگران پیدا کنیم اما توجه نمی‏کنیم که 
ما همانیم که بوده‏ایم، به‏علاوه کالای جدیدی به‏نام علم. اما 
بدون علم چه بوده‏ایم؟ معلوم اســت کــه جاهل بوده‏ایم. اما 
آیا اکنون عالم شده‏ایم و از جهل رهایی پیدا کرده‏ایم؟ پاسخ 
به وضوح منفی اســت زیرا علمی که به‏دســت آورده‏ایم صرفاً 
کالایی اســت که به دارایی‏های ما اضافه شــده است ولی در 
ما تاثیری نداشــته است. ما هنوز همانیم که بوده‏ایم. علم در 
صورتی موجب افزایش قدرت حاکمیتی و ملی خواهد شــد 
که به آن، نه به‏عنوان کالایی خریدنی، تزئینی و مصرفی بلکه 
چونــان راهبری حاکم بــر تصمیم‏گیری‏هــا، برنامه‏ریزی‏ها، 
مدیریت اجرایی، روابط بین‏ســازمانی و بالاخره مرجع نهایی 
حل‏وفصل اختلاف‏ها نگریســته شــود اما فقــط در صورتی 
چنین خواهد شد که علم در خانه هستی ما سکونت گزیند و 
بــه تعبیری دیگر، امری نه افزوده بر ما که متحد ما گردد. اگر 
چنان نســبتی با علم برقرار کنیم، علم منشــأ اثر خواهد شد 
و قدرتــی به ما خواهد بخشــید که در جهان علم و فن‏ســالار 
کنونی بتوانیم تاب بیاوریم و در دره نابودی و تباهی ســقوط 
نکنیم. در این نســبت دیگر علم کالایی از آن ما نیست، بلکه 
ما به علم تعلق خواهیم داشــت. رابطه کنونــی با علم را باید 
کاملًا معکوس کنیم. به‏جای آنکه علم را تملک کنیم، باید به 
علم تعلق پیدا کنیم. تعلق به علم داشــتن، به این معناســت 
که هســتی ما هســتی علمی گردد و لازمه این امر آن اســت 
که چنان تحولی در ما به‏وجود آید که از آنچه هســتیم، فانی 
گردیم و به علم متحقق شویم. گویی تولدی دیگرمان بایسته 
اســت. وجود ما تا وجودی علمی نگردد، علم کیمیای قدرت 
خود را در اختیارمان نخواهد گذاشــت و نیروی مقاومت‏مان 
را فزون نخواهــد کرد. باید خانه را برای ورود و ســکونت علم 
آماده کرد. این خانه، خانه هســتی ماســت که باید نیســت 
گردد تا علم در آن مقیم شــود. آیا این به آن معناست که باید 
از هویــت و حقیقت خود دســت شــوییم و هویت و حقیقتی 
علمی را جایگزین آن نماییم؟ پرســش البته پرسش دشواری 
اســت. زیرا این راه، راه بسیار دشــوار و خطیری است. برای 
پاسخ به این پرسش ابتدا باید بپرسیم که این ما که قرار است 
احتمالًا نیست شود تا مای علمی جایگزین آن گردد، چیست 
یا کیست؟ درخصوص آن البته توهمات بسیار زیادی داریم. 
برخــی ریشــه آن را در فرهنگ و تمدن باســتان می‏جویند، 
بعضی سرچشمه‏اش را در اسلام و برخی دیگر آن را در تلفیقی 
از ایرانیت و اسلامیت می‏شــمارند. وجه مشترک این هر سه 
طایفه در گذشــته‏نگری آنهاست. آنها گذشــته را پشتوانه‏ای 
کافی برای تاب‏آوری در زمان حال و آینده می‏بینند ولی توجه 
ندارند که آن گذشــته هرچه بــود ـ از اوج و حضیض، قوت و 
ضعف و خوب و بدش ـ به عالمی دیگر تعلق داشــت. عالمی 
که در آن به‏هرحال توانستیم به‏رغم همه بحران‏ها، تهدیدها و 
هجوم‏ها مقاومت کنیم و لااقل بخشی از سرزمین‏مان را حفظ 
نماییم و همراه با آن به عالم کنونی پرتاب شویم. اما این عالم 
دیگر عالم گذشته نیست، اما ما کم‏وبیش آدم‏های همان عالم 
هستیم. انســان‏های عالمی که دیگر خسته، فرسوده، بینوا 
و کم‏توان شــده‏اند. به‏همین‏جهت خانه هســتی ما خانه‏ای 
ناامن، نابسامان و ناپایدار شده است. خرد در این خانه جای 
خود را به هیجان و احساسات، آینده‏نگری، به آرزواندیشی و 
تدبیر به بی‏تصمیمی و فرصت‏ســوزی داده است. این خانه، 
خانه هستی ماست. غیر از ما نیست، خود ماست. ما از خانه 
هستی خویش منفک نیســتیم و لذا ترک این خانه به‏معنای 
ترک خودی اســت که از تاریخ بیرون افتاده اســت. باید این 
خانــه را ترک گوییم و خانه‏ای نو بســازیم. باید خانه‏ای بر پایه 

خرد، تدبیر، دوراندیشی و بصیرت بنا کنیم. 
در ایــن خانه نو عقلانیت و علم باید حکمفرما شــود. علم 
و عقلانیت هنگامی حکمفرما خواهد شــد کــه در ما تحقق 
یابد و ما را از آنِ خود کند و ما به آن تعلق داشــته باشــیم، نه 
آنکه آن را از آنِ خود بخواهیم و بخواهیم آن را داشــته باشیم. 
در چنین حالتی اســت که علم به ما قدرت خواهد بخشــید. 
می‏دانیــم که علم جدید علم شــناخت طبیعت و انســان در 
جهت تسلط بر آن اســت. با این تسلط است که علم، قدرت 
می‏آفریند و به‏همین‏سبب است که علم جدید عین تکنیک یا 
تکنولوژی اســت و لذا از آن تعبیر به تکنوساینس شده است. 
تکنوساینس در عالم کنونی، یکی از منابع بسیار مهم قدرت 
است. محرومیت از آن بدون‏تردید منجر به حذف و فروپاشی 
خواهد شد. در جنگ ۱۲ روزه قدرت آن را به‏عیان دیدیم. باید 
خطــر کنیم و تحقق و تقرری علمــی تکنولوژی یابیم. چنین 
تحققی با جهش امکان‏پذیر اســت. جهش از آن‏چه هستیم 

و آنجایــی که هســتیم، به جایگاهی که بایــد در عالم کنونی 
بیابیم. بدون چنین خطرکردنی و جهشی، تاب نخواهیم آورد. 
بحران‏ها و ابربحران‏های کنونی را جز با مدد علم و روش‏های 
علمی، حل نمی‏تــوان کرد. امروزه مقاومت تبدیل به شــعار 
رســمی و ایدئولوژیک شده اســت و همانند بسیاری دیگر از 
این‏گونه شــعارها تا حدود زیادی در حد شــعار باقی مانده و 
حتی تبدیل به ابزاری سیاسی در صحنه رقابت‏های جناحی 
قرار گرفته اســت، درصورتی‏که بقای ما وابسته به مقاومت در 
جهان پرتلاطم، ســلطه‏گر و بی‏رحم کنونی است. در فضای 
شعاری – ایدئولوژیک‏شــده کنونی، در مقابل این دیدگاه که 
لازمه کسب قدرت برای مقاومت، تقرر علمی و اقامت در خانه 

علم است، مقاومت می‏شود.

دو ایراد به سکنی‏گزیدن در خانه علم  �
گفته می‏‏شــود اولًا ما ساکن در سرای معنویت‏ایم، چگونه 
می‏توانیــم در خانه علم و تکنولوژی ســکنی گزینیــم؟ ثانیاً 
علم جدید مورد نقدهای بســیاری قرار گرفته است و حجیت 
و حقیقت‏نمایــی آن، دهه‏هاســت در کیان اصلــی آن یعنی 
مغرب‏زمین زیرســوال رفته اســت؛ در این صورت چگونه ما 
که ده‏ها ســال اســت دم از معنویت، اســام و علوم اسلامی 
می‏زنیــم در خانــه علم ســکنی گزینیــم و مســکن و مأوای 
مألــوف خویش را واگذاریــم؟ آیا این ازپیش تسلیم‏شــدن به 
همان‏چیزی نیست که می‏خواهیم در برابر آن مقاومت کنیم؟ 
در پاسخ به پرســش اول باید گفت، تجربه چهاردهه گذشته، 
به‏ویژه ســه‏دهه اخیر آن، نشــان داده است که هیچ‏گاه خانه 
جمعی ما ]وجود اجتماعی ما[ محل و مقر اســتقرار معنویت 
و دیانت نبوده اســت. پــس از دهه اول کــه در پرتو انقلاب و 
دفاع مقــدس معنویت و دیانت بر مدافعان انقلاب، کشــور و 
برخی دیگر از کنشــگران و جمعیت‏هــا حاکم بود به‏تدریج تا 
حد زیادی دیانت به آیین‏های مذهبی فروکاســته شد و خرد 
و عقلانیت دینی جای خود را به هیجان‏ها و شعارهای صرف 
داد، بی‏اخلاقی به‏ویژه در سیاســت رسمی نفوذ کرد و زمینه 
را برای اختلاس‏های بزرگ، ناکارآمدی‏ها و بحران‏های عظیم 
و درنتیجــه ضعف بنیــه ملی و عمومی هموار کــرد. مبارزه با 
ناکارآمدی‏ها و ابربحران‏ها جز با تحلیل دقیق ریشه‏های آنها 
و با توسل به شــیوه‏های علمی و عقلانی امکان‏پذیر نیست. 
در پاسخ به پرسش دوم باید بپذیریم که علم مدرن ایدئولوژی 
نیســت که همچون نظام اعتقادی جزمی باید آن را پذیرفت 
و بــه دســتورالعمل‏های آن بی‏چون‏وچرا عمل کــرد. یکی از 
بزرگتریــن موانع در راه علم، اصالت علــم یعنی تبدیل آن به 
ایدئولوژی اســت. اقتضای علم، نقادی هــم از درون و هم از 
بیرون اســت. حیات و نشــاط علم و راهگشایی و اعتبار آن به 
نقادی و نقدپذیری اســت. علم مدرن از بدو تولد آن در قرون 
۱۷ و ۱۸ همــواره بــا نقدهایــی گاه اساســی و بنیان‏برافکن 
مواجــه بوده اســت و در مواجهه با همیــن نقدها روش‏های 
خود را اصلاح کرده و پارادایم‏ها و الگوهای اساسی‏اش تغییر 
یافته است. نقدهای متفکرانی مانند هایدگر، فوکو و کوهن، 
فایرابنــد، پوپر و دیگران بر علم جدید به‏هیچ‏وجه به‏معنای رد 
و نقض علم مدرن، پناه‏بردن به شــبه‏علم یا بازگشــت به علوم 
اعصار گذشته یا سحر و جادو نیست بلکه برای آگاهی‏یافتن 
بیشتر به ذات، ماهیت، توانش‏ها، محدودیت‏های آن، ارتقاء 
و اصلاح اســتکمال آن اســت. بنابراین اگر راه‏حل مشکلات 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و... را در علم می‏بینیم علم 
را در کلیــت آن همراه بــا همه نقادی‏هایی که نســبت به آن 
شده اســت و می‏‏شود لحاظ می‏کنیم، نه همچون آموزه‏های 
ثابت و مقدسی که باید تعبداً پذیرفت و به‏کار گرفت. برخلاف 
علم ایدئولوژیک یا ایدئولوژی‏شــده کــه از آن به اصالت علم 
تعبیر می‏شود، در علم تواضعی است در قبال همه نقدهایی 
که، هــم بر یافته‏های آن می‏شــود، هم بــه روش آن و هم به 
پارادایم‏هــا و الگوهــای اساســی آن و این حُســن بزرگ علم 
جدید است و همین ویژگی سبب می‏‏شود که خانه علم بتواند 
دری به خانه معنویت و دیانت داشته باشد و ساکنان دو خانه 
بتوانند با یکدیگر مراودت داشته باشند. لذا سکونت در خانه 
علم لزوماً به‏معنای ترک خانه معنویت ـ اگر همچنان آباد باشد 
و رونق داشــته باشد ـ نیســت. این دو خانه می‏توانند، نه در 
تقابل با یکدیگر که در همســایگی یکدیگر باشند. به‏هرحال 
اگر لازمه تاب‏آوری و مقاومت، کسب قدرت است و اگر وجهی 
از قدرت، قدرت علمی و تکنولوژیک است، علم و تکنیکی که 
صرفاً مانند وصله‏ای به ما چسبیده باشد، به ما قدرت مقاومت 
و حل مشــکلات و غلبه بر بحران‏هــا را نخواهد داد. علم باید 
در ما متحقق شــود و ما باید تحقــق و تقرر علمی پیدا کنیم؛ 
باید به علم تعلق پیدا کنیم، این تعلق، تعلقی وجودی است با 
چنین تعلقی از نابسامانی و پریشانی کنونی رها خواهیم شد 
و به‏تدریج بر مشــکلات، بحران‏ها و ابربحران‏ها غلبه خواهیم 
کرد. پیداســت چنین امری در کوتاه‏مدت و حتی میان‏مدت 
میســر نخواهد شد ولی آنچه مهم است؛ آگاهی نسبت به آن 

و پذیــرش و طلب آن اســت. اگر طلب به‏وجود آیــد، اراده به 
گام‏نهادن در این مســیر نیز محقق خواهد شد و افق روشن و 

راه، هموار خواهد گردید.

مولفه‏های دیگر قدرت  �
مولفه دیگر قدرت، قدرت اقتصادی است. کشوری که از 
لحاظ قدرت اقتصادی ضعیف باشد، هم در عرصه داخلی با 
مشکلات متزاید و روزافزون مواجه خواهد شد، هم در عرصه 
بین‏المللی توان دفاع از منافع خویش را نخواهد داشت و لذا 
مقاومت‏اش آسیب‏پذیر خواهد بود. مشخص است که افزایش 
تــوان اقتصادی ازجمله وابســته به افزایش قــدرت علمی و 

تکنولوژی و افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت است.
مولفه دیگــر قدرت، قدرت مدیریت و برنامه‏ریزی اســت. 
افزایــش ایــن مولفه منــوط بــه اســتفاده از ظرفیــت همه 
کارشناســان و مدیران، ظرفیت علمی کشــور، دانشــمندان 
ایرانــی خارج از کشــور و نیز اســتفاده از تجربه‏های جهانی 

است.
قدرت نظامی، مولفه بســیار مهم دیگــری جهت دفاع از 
کشور و مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی و حمله و هجوم 
دشمنان به کشور است. کاملًا مشخص است که تقویت توان 
نظامی، هم در گرو سرمایه‏گذاری لازم، هم برخورداری از علم 

و تکنولوژی و هم مدیریت و برنامه‏ریزی قوی و دقیق است.
قــدرت دیپلماســی و تنظیــم روابــط بین‏الملــل، مولفه 
دیگر قدرت اســت. درصورتی‏که سیاســت‏گذاران و مجریان 
سیاست خارجی زبان دیپلماتیک جهان کنونی را نشناسند، 
درصورتی‏کــه بــه روابــط قدرت در ســطح جهانــی به‏خوبی 
واقف نباشــند و رســوخی در حقیقت امر سیاســی در عرصه 
بین‏المللی نداشــته باشــند، نمی‏توانند از منافع کشــور در 
روابــط خارجی دفاع کنند و نخواهند توانســت به کشــور در 
مقابل توطئه‏ها و دسیســه‏های دشمنان کمک کنند. چنین 
امری مســتلزم برخورداری دســتگاه دیپلماســی از حمایت 
وسیع مردمی و حاکمیت سرمایه اجتماعی، قدرت مدیریت، 
آگاهی لازم علمی لازم و پشــت‏گرمی به اقتصادی شــکوفا، 

پررونق و قوی است.
بالاخــره مولفه دیگــر قدرت، قدرت رســانه‏ای اســت. 
در دنیــای کنونی رســانه‏های جمعــی چنــان قدرتمندند 
که بر سیاست، سیاســتمداران و کنشــگران اثر می‏گذارند 
و بــه شــیوه‏های گوناگون اعمــال قدرت، تولیــد آگاهی و 
شــبه‏آگاهی می‏کنند. جهان امروز، جهان رســانه‏ای شده 
اســت. رسانه‏ها سبک زندگی، اندیشــه، خیال‏ورزی، شیوه 
آرزومندی و نیازهای افراد را تعیین می‏کنند. قدرت رسانه‏ها 
در جهان کنونی چنان اســت که به‏قــول برخی از متفکران 
معاصــر، جنگ‏ها و تحولات سیاســی در رسانه‏هاســت که 
اتفاق می‏افتد. انســان‏ها این وقایــع را آن‏گونه می‏فهمند و 
می‏پذیرند که رســانه‏ها می‏خواهند. متاسفانه در دهه‏های 
اخیر، قدرت رسانه‏ای ما بســیار ضعیف شده است. برخی 
رســانه‏های مدرن را با منبر وعظ و خطابه اشتباه گرفته‏اند. 
ایدئولوژی‏زدگی، عدم‏شــناخت عمیق رسانه، تنگ‏نظری، 
اعمال‏ســلیقه‏های شــخصی و گروهــی، میدان‏نــدادن به 
همه کارشناســان، هنرمنــدان، مدیــران و متخصصان امر 
رســانه، مرجعیــت رســانه‏ای را از داخل به بیــرون منتقل 
کــرده اســت؛ درصورتی‏که یکــی از مهمتریــن مؤلفه‏های 
قــدرت برای مقاومــت در برابــر بحران‏هــا و ابربحران‏ها در 
گرو اتخــاذ رویکرد علمی، کســب توان مدیریتی، داشــتن 
ســرمایه اجتماعی، برخورداری از قدرت دیالوگ و گفت‏وگو 
با طیف‏های گوناگون اجتماع اســت که وظیفه رســانه‏های 

ملی، بسترسازی در این زمینه است. 

جمع‏بندی  �
اگــر بخواهیــم بمانیــم، بایــد قدرتمنــد شــویم و بــرای 
قدرتمندشــدن باید بــه لــوازم و اقتضائات آن تــن در دهیم 
و شــجاعت کســب قدرت در همــه جنبه‏های آن را داشــته 
باشــیم. قدرت وجوه و جنبه‏های مختلفی دارد که همه آنها 
به‏هم‏پیوســته اســت. چنانکه ملاحظه شــد قدرت ســرمایه 
اجتماعی پشــتوانه قدرت اقتصــادی، نظامی، رســانه‏ای و 
دیپلماتیک اســت و درعین‏حال قدرت اقتصادی، پشــتوانه 
شــئون دیگر قدرت ازقبیل قــدرت نظامی، قــدرت علمی، 
تکنولوژی و... است و همینطور هرکدام از شئون و مولفه‏های 
دیگر قدرت، پشــتوانه و افزاینده شئون دیگر قدرت هستند. 
لذا قــدرت، یک کل واحد اســت که واجد شــئون، مؤلفه‏ها 
و وجوه مختلف اســت؛ تضعیف هر شــأنی، شــئون دیگر را 
نیــز ضعیف خواهد کرد. اما از میان همه این شــئون، قدرت 
ســرمایه اجتماعی، علم و تکنولوژی اهمیــت ویژه‏ای دارند. 
جهت آن نیز نقشــی اســت که این دو مؤلفه در جهان کنونی 
ایفا می‏کنند. شــاید بتــوان گفت، این دو مؤلفــه تا حدودی 

زیربنای سایر مولفه‏ها هستند.

در جهان مدرن و 
پسامدرن کنونی 

باید قدرتی از سنخ 
قدرتی که ما را 
تهدید می‏کند، 

یافت. گفت‏وگو 
)دیالوگ( می‏تواند 

هم در عرصه داخلی، 
هم در حوزه روابط 

خارجی قدرت نرم ما 
را افزایش دهد. برای 

این منظور باید آداب، 
فنون پیش‏فرض‏ها 
و لوازم گفت‏وگو را 
به‏خوبی بشناسیم. 

امروزه امنیت ملی ما 
در گرو گفت‏وگو با 

نسل‏های جوان با زنان 
با اقلیت‏ها با اقوام و 
به‏طورکلی با دیگری 

است. در عرصه 
بین‏المللی نیز باید 

همواره در گفت‏وگو و 
دیالوگ را باز بگذاریم 

تا توان استدلال و 
عقلانیت خویش را 

در جهت تامین منافع 
خویش به دیگران 

نشان دهیم


